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 یادداشت

اصطلاح اسلام‌هراسی طی دو دهه گذشته کاملا در محافل علمی و نیز گفتمان 
سیاسی و عمومی متداول شده است. با این وصف، جدال بر سر تعریف و معنای 
این واژه همچنان ادامه دارد تا جایی که برخی منتقدان با طرح اشکالاتی اساسی 
بر کاربرد واژه اسلام‌هراسی، اصطلاحات دیگری را جایگزین آن کرده‌اند، ازجمله: 
»مسلمان‌هراسی«، »تعصب علیه اسلام« و »نژادپرستی ضد‌اسلامی«. علی‌رغم 
وجود اختلافات متعدد، تئوریزه کردن اسلام‌هراسی و بسط یک تعریف جامع و 
محوری برای آن به‌عنوان یک مفهوم نوظهور در مجموعه علوم‌ اجتماعی ضروری 
می‌نماید؛ وجود چنین تعریفی می‌تواند به درک بهتری از چیستی اسلام‌هراسی، 
علل و عوامل آن و نیز عواقب و پیامدهای آن بینجامد و همچنین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری آن در 
زمان‌ها و مکان‌های مختلف پیشنهاد کند و مقایسه با سایر موارد مشابه نظیر نژاد‌پرستی، دگرهراسی، 
یهودستیزی و وجوه تفکیک و تمایز از آنها را امکان‌پذیر سازد.  چنانکه اشاره شد، بحث‌های بسیاری در 
رابطه با تعریف دقیق اسلام‌هراسی و همچنین اعتبار تجربی آن در محافل آکادمیک جریان دارد. در 
حقیقت، به‌رغم استعمال گسترده این اصطلاح در فضای سیاسی، رسانه‌ای‌ و عمومی، کمتر واژه‌ای نظیر 
آن در سال‌های اخیر چنین جدال‌برانگیز بوده است. تاکنون تلاش‌ها برای تعریف اسلام‌هراسی چندان 
موفقیت‌آمیز نبوده و تعریف دقیق و علمی که مورد‌پذیرش و استناد همه پژوهشگران باشد، ارائه نشده است.
 عدم‌توافق بر سر یک تعریف واحد، مشکلات و موانع عدیده‌ای در مسیر پیشرفت این عرصه پژوهشی ایجاد 
کرده است. اریک بلیک، استاد برجسته علوم سیاسی در کالج میدلبری ایالت ورمونت آمریکا، به برخی از 
این مسائل اشاره کرده است:»عموم مردم وجود اسلام‌هراسی را مسلم فرض می‌کنند، با این حال ما بسیار 
کمتر از آنچه باید، از این پدیده می‌دانیم. ما از ابعاد مختلف اسلام‌هراسی، شدت، فراگیری و گستردگی 
آن در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون و در میان گروه‌های اجتماعی مختلف و همچنین در مورد شباهت‌ها 

و تفاوت‌های آن با سایر انواع تبعیض، بی‌اطلاعیم.
گذشته از این، بدون تعریفی واحد نمی‌توانیم علل و ریشه‌های این معضل و تبعات و پیامدهای آن را به 
دقت بررسی کنیم. یکی از علل اصلی عدم‌اجماع بر سر یک تعریف واحد، این بوده که اسلام‌هراسی 

عموما با اغراض و مقاصد سیاسی استعمال شده و کاربرد سیاسی آن بر کاربرد 
علمی غلبه داشته است، لکن طی سال‌های اخیر، درحال خارج ‌شدن از این 
قالب تحمیلی و راه‌یافتن به مباحث جدی علوم اجتماعی است.«توران کایوقلو، 
استاد ترک‌تبار روابط بین‌الملل در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه واشینگتن 
نیز ضمن تایید این مساله، می‌نویسد: »با وجود ابهام در معنای این واژه چگونه 
می‌توانیم عوامل آن را بیابیم، سطوح مختلف آن را در جوامع گوناگون و در طول 

زمان بررسی کنیم و راهکارهای مقابله با آن را بشناسیم؟«
بنابراین اختلافات مستمر در مورد تعریف و معنای اسلام‌هراسی مانع تبدیل 
شدن آن به مفهومی تطبیقی و قابل مقایسه و اندازه‌گیری شده است، اما از سوی 

دیگر باید توجه داشت که این‌گونه جدال‌ها کاملا مرسوم است. هرچند دو دهه از وضع و کاربرد معاصر 
واژه »اسلام‌هراسی« می‌گذرد، تثبیت یک اصطلاح ابدا به معنای مصون ماندن آن از نقد و بررسی نیست. 
چنانکه حتی اصطلاحات پرکاربردی مانند دموکراسی و ایدئولوژی همچنان در محافل علمی، موضوع 
بحث و جدل قرار می‌گیرند. در نوشتار حاضر، با هدف وصول به فهمی عمیق‌تر از پدیده اسلام‌هراسی، به 
مرور تفاسیر و برداشت‌های متنوع از آن می‌پردازیم. با توضیح این نکته که تمرکز ما بر انعکاس دیدگاه‌های 
اندیشمندان و محققان غربی خواهد بود؛ چراکه آنچه ما به‌عنوان اسلام‌هراسی می‌شناسیم، در »جوامع 
غربی« جریان دارد. ضمن‌اینکه واژه و مفهوم اسلام‌هراسی برساخته متفکران غربی است؛ از ‌این‌رو، نیل 

به درکی صحیح از اسلام‌هراسی معاصر، بدون رجوع به دیدگاه‌های آنان میسر و ممکن نخواهد شد.
در ادامه، مبحث »تعاریف آکادمیک اسلام‌هراسی« را پی ‌می‌گیریم: عده‌ای از پژوهشگران این واژه را 
در آثارشان به‌کار برده‌اند، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه کنند. برخی دیگر اسلام‌هراسی را با ویژگی‌ها و 
خصیصه‌هایی تعریف کرده‌اند که مبهم، محدود و بسیار کلی و عام هستند. برای مثال، پیتر گاتشاک و 
گابریل گرینبرگ )2008( در کتاب خود تحت‌عنوان »اسلام‌هراسی: نگاه به مسلمانان به‌مثابه دشمن«، 
آن را به »تشویش و نگرانی در رابطه با اسلام« معنا کرده‌اند و پینا وربنر، انسان‌شناس مطرح بریتانیایی 
آن را شکلی از »نژاد‌پرستی افتراقی« می‌خواند. سایر تعاریف دقیق‌تر و فاقد نقاط ضعف این‌چنینی 
هستند، هرچند در میان آنها اختلاف‌نظر در مورد نحوه تئوریزه‌کردن اسلام‌هراسی کم نیست. شرمان لی 
و همکارانش در دانشگاه »کریستوفر نیوپورت« ویرجینیا، از اولین محققانی  که به معرفی شاخص‌هایی 
برای سنجش و اندازه‌گیری دقیق این مفهوم پرداخته‌اند، اسلام‌هراسی را به معنای »ترس از مسلمانان و 

اعتقادات اسلامی« می‌دانند. 
طاهر عباس، محقق برجسته مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و نیز تحلیلگر مسائل مرتبط با نژاد، 
قومیت و اقلیت‌های مسلمان بریتانیا، در تعریفی مشابه، مقصود از این واژه را »ترس، وحشت و هراس از 
اسلام و مسلمانان« دانسته است. خوزه پدرو زوکوئت، پژوهشگر مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه هاروارد، 
اسلام‌هراسی را چنین توصیف می‌کند: »نوعی ذهنیت یا گفتمان مبتنی‌بر هراس که منجر به قضاوت‌های 
عام و فراگیر نسبت به اسلام می‌شود؛ اسلام به‌منزله دشمن، اسلام به‌مثابه غیر و دیگری و درنهایت، اسلام 
به‌عنوان جبهه‌ای واحد و یکپارچه، تغییر‌ناپذیر و خطرناک که مطلقا مستحق رفتار 
خصومت‌آمیز غرب است.«محمدمهدی سمتی، استاد ایرانی گروه ارتباطات 
دانشگاه ایلینویس شمالی، در اثر شاخص خود »اسلام‌هراسی، نژاد و فرهنگ 
در عصر امپراتوری«، آن را »مفهوم و برداشتی انتزاعی و منفی از اسلام« تعریف 
کرده است که »محکوم به ناسازگاری با اروپایی و آمریکایی‌بودن ]غربی‌بودن[ 
است.« یکی از دقیق‌ترین تعاریف را یورگ استولز، استاد جامعه‌شناسی دین در 
دانشگاه لوزان سوئیس ارائه کرده است: »اسلام‌‌هراسی به معنای طرد اسلام، 
افراد و گروه‌های مسلمان براساس تعصب و کلیشه‌هاست. عناصر اصلی 
اسلام‌هراسی ممکن است عاطفی، شناختی و همچنین رفتاری )مثل تبعیض 

و خشونت( باشند.« به‌طور خلاصه، از دید شرمان لی و طاهر عباس، اسلام‌هراسی منحصرا نوعی ترس یا 
هراس است؛ حال چه از اسلام و چه از مسلمانان. زوکوئت و سمتی اعم از اینکه، اسلام‌هراسی فقط به ترس 
معنا شود یا به بیش از ترس و هراس صرف، آن را متوجه اسلام می‌دانند و نه پیروان آن یعنی مسلمانان. در 
آخر استولز آن را به طرد اسلام یا مسلمانان تعریف می‌کند که افکار، احساسات و نگرش‌های ضد‌اسلامی 

تا اعمال خشونت‌بار را در‌‌بر می‌گیرد. 

 جمع‌بندی
گرچه اصطلاح علمی یاد شده واجد نقاط ضعف بسیار و فاقد وضوح لازم است، اسلام‌هراسی بدون‌تردید 
کماکان ادامه دارد و دیگر نمی‌توان آن را از فرهنگ‌نامه‌ اروپا و غرب به‌طور‌عام حذف کرد یا آن را نادیده 
گرفت. گسترش مفهومی و زبانی این واژه در عرصه‌ عمومی، سیاسی و آکادمیک به این معناست که 
اسلام‌هراسی در حال حاضر به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح است و تبدیل به موضوعی مهم و 
حیاتی شده که نیازمند توجه و عمل است. نخستین گام در مسیر فهم این واقعیت اجتماعی، توافق بر 

سر تعریفی دقیق و علمی است.  
از میان تعاریف موجود، اریک بلیک به بهترین شکل آن را »احساسات و نگرش‌های منفی بی‌اساس و 
غیرمنطقی در قبال اسلام و مسلمانان« توصیف می‌کند. دلیل ارجحیت این تعریف، جامعیت، مانعیت، 
سادگی و اختصار آن است؛ بلیک با اضافه کردن قید »احساسات و نگرش‌های منفی بی‌اساس و غیرمنطقی« 
در قیاس با گاتشاک و گرینبرگ که »تشویش و نگرانی« را وجه مشخصه اسلام‌هراسی دانسته‌اند و امثال 
آنان، تعریفی جامع‌تر ارائه می‌دهد. وی همچنین با معرفی اسلام و مسلمانان به‌عنوان هدف و موضوع 
خصومت، آن را از موارد مشابه و دیگر اشکال عدم‌تساهل همچون نژادپرستی، یهودستیزی و دگرهراسی 
متمایز می‌نماید. درنهایت، برتری اصلی بلیک نسبت به آلن، زوکوئت و لوپز در این است که تعریف او ضمن 

رعایت اختصار، شاکله اصلی اسلام‌هراسی را به شیوایی بیان می‌کند. 
منابع در دفتر روزنامه موجود است

بیانـات حضـرت آیـت‌ا... خامنـه‌ای در دیـدار اعضـای 
هیات‌موسـس و هیات‌مدیـره‌ مجمـع عالـی حکمـت 
اسلامی و دست‌اندرکاران برگزاری همایش ملی حکیم 
طهـران »آقـا علـی مدرس زنـوزی )حکیم موسـس(« که 
در تاریخ  ۱۳۹۷/۰۲/۰۳برگزار شـده بود، صبح دیروز 

در محـل برگـزاری این همایش منتشـر شـد.

بسـم ا... الرحّمـن الرحّیـم )۱(و الحمدللـه‌ ربّ‌العالمیـن و 
الصّلاة و السّالم على سـیّدنا محمّد و آله الطّاهرین سـیّما 

بقیّةاللـه فى‌الارضیـن.
 خیلی خوش آمدید آقایان محترم و بزرگان و فضلای عزیزِ 
بخـش علـوم عقلـی و خیلـی ممنـون و متشـکریم از جناب 
آقـای فیاضـی کـه واقعـا ایشـان وجـود بابرکتـی هسـتند و 
توانسـتند در قـم ایـن مجموعـه)۲( را تشـکیل بدهنـد و راه 
بیندازنـد کـه بـا ایـن تفاصیلـی که آقایـان فرمودنـد خیلی 
بـاارزش اسـت. خوشـبختانه در دوران جمهـوری اسالمی 
علوم عقلی رونق گرفته. خب، قبل از انقلاب در قم خبری 
نبـود؛ زمانـی کـه ما بودیم، مثلا فرض کنید یک درس آقای 
طباطبایی)۳( با یک عده‌ معدود مثلا چهل پنجاه نفره بود؛ 
امـا حـالا مثال جناب آقـای جوادی)۴( که سـال‌ها ]اسـت[ 
در ایـن زمینـه ]فعالنـد[، جنـاب آقـای مصبـاح،)۵( جنـاب 
آقای سـبحانی)۶( و تشکیلات‌شان در زمینه‌ مسائل کلامی 
و درس‌هـای متعـدد فلسـفه‌ای کـه شـنیدم در قم هسـت، 
اینهـا زمینـه‌ ترویـج و اعتالی علوم عقلی را به انسـان مژده 

می‌دهـد کـه چنیـن زمینـه‌ای به وجـود آمده.
همیـن کاری کـه آقای فیاضـی و آقایان فرمودند که حرف 
جدیـدی یـا تقریـر جدیـدی یـا برهـان جدیدی بـرای یک 
مطلـب اثبات‌شـده -مثال- یـا رد جدیدی بـرای یک حرف 
غلط مطرح می‌شـود و بحث می‌شـود، این خیلی باارزش 
اسـت، خیلـی خوب اسـت؛ اینهـا پیش‌برنده‌ علـوم عقلی 
اسـت. ازجملـه‌ خصوصیـات مرحـوم آقا علی مـدرس این 
اسـت کـه ایشـان نقـاد ملاصـدرا اسـت یعنـی بـه همیـن 
اندازه، ایشـان فلسـفه را پیش برده یعنی حرف‌هایی دارد 
در نقـد ملاصـدرا؛ ایـن کار بایسـتی انجـام بگیـرد؛ اشـاره 
بـه نقـد ملاصـدرا نمی‌خواهـم بکنـم، ]بلکـه[ می‌خواهم 
عـرض بکنـم بحـث نقـادی و بحث حرفِ نو بـه میان آوردن 
و به‌اصطالح نـوآوری در علـوم عقلـی، یک مسـاله بسـیار 
مهمـی اسـت. گاهـی هسـت کـه یـک مکتبـی یـا یـک 
فکـری، چنـد تفسـیر دارد؛ کمااینکـه الان در ایـن کار، 
غربی‌هـا ]فعالنـد[ - چـون غربی‌هـا در زمینـه‌ تبلیغـات و 
روابط‌عمومـی واقعـا بـا مـا قابل‌مقایسـه نیسـتند، خیلـی 
قوی‌تـر و پیشـرفته‌تر از مـا هسـتند در ایـن زمینـه؛ شـما 
فـرض کنیـد راجـع بـه هـگل، )۷( من‌باب‌مثـال، تفاسـیر 
متعـدد از حرف‌هـای او و از کتاب‌هـا و متونـی کـه او 
نوشـته می‌بینیـد- یعنـی برداشـت‌های گوناگـون را بیـان 
می‌کننـد؛ خـود ایـن کمـک می‌کنـد بـه پیشـرفت فکـر و 
منطق و عقلانیت در حوزه‌ علوم عقلی. بنابراین ]این کار[ 
بسـیار کار خوبی اسـت و من امیدوارم که ان‌شـاءا... این 
مجموعه‌ای را که جناب آقای فیاضی سرپرستی می‌کنند 
و جنـاب آقـای جوادی، جناب آقای مصباح و جناب آقای 
سـبحانی هـم - آن‌طور کـه فرمودند)۸(- نظارت می‌کنند یا 
هدایـت می‌کننـد، ایـن را هرچـه قوی‌تـر پیـش ببرند؛ این 
 بسـیار کار مهـم و لازمـی اسـت کـه ]بایـد[ انجـام بگیـرد. 
در مـورد بزرگداشـت‌ها؛ ایـن کار، کار مهمـی اسـت. مـا 
بـه بزرگداشـت کسـی مثـل آقـا علی مـدرس نبایـد به این 

چشـم نـگاه کنیـم که حالا یک آدم بزرگـی را داریم معرفی 
می‌کنیـم؛ نـه، ایـن معرفـی یـک جریـان فکـری اسـت، 
مطرح کردن یک اندیشـه و یک اندیشـه‌ورز بزرگ اسـت. 
آقایـان ]عنـوان کنگـره را[ نوشـتید مدرس تهـران، حکیم 
تهـران؛ خـب بله، ایشـان در تهـران بوده‌اند و حکیم تهران 
هـم هسـتند، منتهـا حکیـم تهـران، فقط مرحـوم آقا علی 
مـدرس نیسـت. مـن الان همین‌طـور کـه آقایـان صحبت 
می‌کردیـد، چنـد اسـم راجـع بـه همیـن حکمایـی کـه در 
صدسـال اخیـر در تهـران بوده‌انـد ]بـه ذهنـم آمـد[؛ از 
میـرزا ابوالحسـن جلـوه تـا آقـا محمدرضای قمشـه‌ای که 
در ]زمینـه‌[ عرفـان اسـت، تا مرحوم هیدجـی)۹( تا مرحوم 
میـرزا عبـدا... زنـوزی. میـرزا عبـدا... زنـوزی پـدر ایشـان 
است و آقا علی شاگرد پدرش است؛ هردو شاگرد ملاعلی 
نـوری اصفهاننـد. مرحـوم ملاعلـی نـوری هـم یکـی از آن 
بـزرگان ایـن - به‌اصطالح- مضمار)۱۰( و این میدان اسـت؛ 
یعنـی اینهـا کسـانی هسـتند که فلسـفه‌ ملاصـدرا را احیا 
کردند. فلسـفه‌ ملاصدرا بعد از یک برهه‌ای از زمان، مورد 
تهاجـم شـدید قـرار گرفـت و افـول کـرد؛ بعد یک کسـانی 
در اصفهـان پیـدا شـدند ]و آن را احیـاء کردنـد[ کـه همـه‌ 
آنها هم در اصفهانند؛ البته غالبا هم اصفهانی نیسـتند؛ 
مثـل ایشـان کـه اصفهانی نیسـت، مثـل خیلـی از آقایان 
و بزرگانـی کـه اسم‌شـان آورده می‌شـود؛ اینهـا اصفهانـی 
هم نیسـتند لکن مرکز، اصفهان بوده؛ این نشـان‌دهنده‌ 
ایـن اسـت کـه اصفهـان مرکـز علـوم عقلـی بـوده. بعـد 
ایـن پـدر و پسـر - مرحـوم میـرزا عبـدا... زنـوزی و مرحـوم 
آقـا علـی حکیـم- منتقـل می‌شـوند بـه تهـران و آن‌وقـت، 
تهـران مرکـز علوم عقلی می‌شـود. به‌هرحـال اینها خیلی 
شـخصیت‌های بزرگی‌انـد؛ تـا ایـن اواخـر کـه می‌رسـد 
بـه مثال مرحـوم آمیـرزا مهـدی آشـتیانی، آمیـرزا احمـد 
آشـتیانی، مرحـوم شـاه‌آبادی.)۱۱( آمیـرزا مهـدی خیلـی 
معـروف اسـت لکـن آمیـرزا احمد آشـتیانی به‌عنـوان یک 
حکیـم، معـروف نیسـت؛ درحالـی که ایشـان فلسـفه‌دان 
بـزرگ و واقعـا حکیـم بـوده؛ ]همین‌طـور[ مرحـوم آشـیخ 
محمدتقـی آملـی کـه ایشـان خـب شـرح منظومـه دارد 
-ملاحظـه کرده‌ایـد- یعنـی حکیـم بـوده؛ ]البتـه[ فقیـه 
اسـت، فقیـه بزرگـی اسـت، در حـد مرجع تقلید اسـت اما 
حکیـم اسـت یعنـی دارای ]تخصص[ علوم عقلی اسـت. 
بـه نظـر مـن اینها را یکی‌یکـی باید از کنج انزوا و آن خلوت 
گمنامی‌شـان بیـرون کشـید و مطـرح کـرد؛ اینهـا حـرف 

دارنـد، مطلـب دارند. 
خب، حالا شـما کتاب بدایع‌الحِکَم مرحوم آقا علی حکیم 
را مثال در اینجـا چـاپ کردیـد؛ خـب بایـد کسـی بنشـیند 
ایـن کتـاب مفصـل را بخوانـد تـا بفهمـد کـه آقـا علـی چـه 
می‌گویـد؛ چنـد نفـر آمـاده هسـتند که بخواننـد این کتاب 
را؟ چنـد نفـر داریـد کـه توانایـی این کار را داشـته باشـند؟ 
ایـن احتیـاج دارد بـه همـان ]کاری[ کـه دربـاره‌ مرحـوم 
ملاصـدرا مـن گفتـم)۱۲( -و یـک کار کوچکـی هـم البتـه 
شـده؛ بـد نیسـت- کـه یک جمعـی یا یک هیاتی بنشـینند 
و لـب فلسـفه‌ آقـا علـی حکیـم را دربیاورنـد و اصال بگوینـد 
ایشـان چه می‌گوید، حرفش چیسـت، مطلب موردنظرش 
چیسـت. یک‌وقتـی حضرت آقای جـوادی)۱۳( یک کتابی را 
از آقـا علـی - بـه نظـرم یک کتاب یا رسـاله‌ای از رسـاله‌های 
ایشـان بود- آوردند به من نشـان دادند که »ایشـان اینجا در 
جواب این مطلب، این را گفته«؛ الان آن حرف یادم نیست 
امـا می‌دانـم کـه حـرف مهمـی بـود. خـب اینهـا اسـتخراج 

بشـود، بیـرون بیایـد از ضمـن کتاب‌های ایشـان یا رسـائل 
ایشـان. ایشـان یـک رسـاله در »وجود رابطی« ظاهـرا دارد؛ 
رسـاله‌های متعـددی آقا علـی حکیم دارد؛ بنشـینند اینها 
را تدویـن کننـد تـا ناگهـان تهران -که شـما می‌گویید مرکز 
حکمت در یک دوره‌ای بوده- احسـاس کند که ایشـان یک 
فکـر فلسـفی عمیـق قـوی‌ای را در مثال فـرض کنیـد صـد 
و چنـد سـال پیـش کـه ایشـان از دنیـا رفتـه -ظاهـرا حـدود 
۱۳۰۷ ایشـان از دنیـا رفـت- یک‌چنیـن فکـری را در تهران 
مطرح کرده؛ یعنی خلاصه‌گیری بشـود و تبیین بشـود آن 
مکتـب ایشـان و حـرف ایشـان و مبنـای ایشـان و همچنین 
دیگرانی که هسـتند ]مثل[ مرحوم آمیرزا ابوالحسـن جلوه 
)رضوان‌ا... علیه(؛ ایشـان حواشـی زیادی بر اسـفار دارد؛ 
خیلـی هـم خوش‌خط بوده. می‌گویند ایشـان نسـخه‌های 
مختلـف اسـفار را کـه تدریـس می‌کـرد، هـر نسـخه‌ای کـه 
دسـتش بود، در هرجایی ایشـان یک حاشـیه‌ای همان‌جا 
می‌نوشـت؛ یکـی از ایـن نسـخه‌های اسـفار -کـه اسـفاری 
اسـت بـا حواشـی دست‌نوشـته‌ مرحـوم میـرزا ابوالحسـن 
جلـوه یـا حـاج میـرزا ابوالحسـن جلـوه؛ نمی‌دانـم مکه هم 
رفتـه بـوده یـا نـه- دسـت بنـده افتـاد و آن را اهـدا کـردم بـه 
کتابخانـه‌ موسسـه‌ آقـای مصبـاح که الان آنجا باید باشـد و 
قاعدتا هسـت. خب ایشـان حرف دارد؛ می‌دانید که میرزا 
ابوالحسـن جلـوه جـزء منتقدیـن ملاصدرا اسـت یعنی جزء 
افـرادی اسـت کـه در بسـیاری از مبانـی ملاصـدرا ایشـان 
حـرف دارد، اسـتدلا‌ل دارد، مثـل خـود آقـا علـی؛ ایشـان 
هـم همین‌جـور ]اسـت[؛ خـب ببینیـم حرف‌هـای ایشـان 
چیست؛ یک نفری استخراج کند این حرف‌ها را، دربیاورد، 
مطـرح کنـد. اینها به ‌نظر من کارهای بسـیار مهمی اسـت 
کـه زمین‌مانـده اسـت؛ مـا دیر به ایـن فکر افتاده‌ایـم و باید 

همـه‌ اینهـا را انجـام بدهیم. 
به‌هر‌حـال دعـوت جوان‌هـای مـا بـه علوم عقلی، بسـیار 
مهـم اسـت؛ توجـه حوزه‌هـا به علـوم عقلـی و به‌خصوص 
فلسـفه، خیلـی مهـم اسـت. بعضـی از آقایـان بزرگـوار و 
محترمـی کـه خیلـی مـورد تکریـم و احتـرام مـا هسـتند، 
اشـکال داشـتند بـه اینکـه درس‌هـای فلسـفه و عرفـان و 
ایـن حرف‌هـا در قـم زیاد شـده؛ بنـده بـه آن آقایان گفتم 
کـه چنانچـه فلسـفه را شـما از قـم برداریـد، کسـانی در 
جاهـای دیگـر، متصدی تبیین فلسـفه و تدریس فلسـفه 
می‌شـوند کـه اهلیـت و صلاحیـت ایـن کار را ندارنـد؛ 
کمااینکـه الان می‌بینیـم بعضـی از افـرادی کـه در غیـر 
قـم به‌عنـوان فلسـفه‌دان شـناخته می‌شـوند و مطـرح 
می‌شـوند، اطلاعات‌شـان از فلسـفه سـطحی اسـت؛ نه 
اینکـه اطالع ندارنـد امـا اطلاعات‌شـان عمیـق نیسـت، 
سـطحی اسـت؛ یک چیزی خوانده‌اند و یک اصطلاحی 
را بر زبان جاری می‌کنند؛ خب این خوب نیسـت؛ خوب 
اسـت که در خود قم باشـد، در حوزه‌ علمیه باشـد. تهران 
هـم همین‌جـور؛ حـوزه‌ علمیـه تهـران هـم کـه یـک روزی 
مرکـز علـوم عقلی بـوده، امروز چنانچه تدریس فلسـفه و 
تدریس علوم عقلی در آن رواج پیدا بکند، این به ‌نظر ما 
یک چیز بسـیار خوب و مفیدی خواهد بود ان‌شـاءا... .
من اینجا اسم میرزا هاشم اشکوری را نگفتم؛)۱۴( یا مرحوم 
آسـید کاظـم عصـار؛ ]البتـه[ اینهـا که بعضی در دانشـگاه 
تدریـس می‌کردنـد، بعضی بیرون تدریس می‌کردند، اینها 
متاخریننـد و شاگردهای‌شـان هسـتند، ]امـا[ اینهایی که 
مـا گفتیـم، قبـل از ایـن نسـل ]هسـتند[.)۱۵( هرجـا مکتب 
تهـران گفتـه می‌شـود، اینهـا را می‌خواهنـد بگویند، یعنی 

ایـن آقایـان پـدر و پسـر؛)۱۶( ]البتـه[ شـما از مرحـوم میـرزا 
عبـدا... زنـوزی هیـچ اسـمی نیاوردیـد و توجهـی نکردیـد؛ 
ایشـان لابد آثاری باید داشـته باشـند و باید کارهای ایشان 
- مرحـوم میـرزا عبـدا... زنـوزی- مطرح بشـود، ]چـون[ آقا 
علـی شـاگرد پـدرش اسـت؛ این آقایان هسـتند که معروف 

بـه مکتب تهران هسـتند.
به‌هر‌حـال مـا از آقایـان تشـکر می‌کنیـم، به‌خاطـر ایـن 
زحمتـی کـه کشـیدید و ایـن کاری کـه شـروع کردیـد، 
ایـن معرفـی چهره‌هـای فلسـفه. ان‌شـاءا... کـه خداونـد 
بـه وجـود شـماها برکـت بدهـد و آقایـان مدرسـین بـزرگ 
فلسـفه در قـم -کـه الحمدللـه آدم می‌بینـد بـرکات وجـود 
آنها چقدر زیاد اسـت- خداوند ان‌شـاءا... تاییدشـان کند، 
محفوظ‌شان بدارد و برکات‌شان را ادامه بدهد. و همچنین 
شـما آقایانـی کـه متصـدی این کارها هسـتید‌، ان‌شـاءا... 
مشـمول توفیقـات الهـی و تاییـدات الهـی و هدایـت‌ الهی 

باشـید. ان‌شـاءا... موفـق باشـید.
والسلام علیکم و رحمه‌ا... و برکاته

پی‌نوشت:
۱( در ابتـدای ایـن دیـدار -کـه در چارچـوب دیدارهـای 
دسـته‌جمعی برگـزار شـد- حجـج اسالم غلامرضـا فیاضی 
)رئیس هیات‌مدیره‌ مجمع عالی حکمت اسالمی و رئیس 
همایـش(، حسـن معلمـی )دبیـر مجمـع عالـی حکمـت 
اسالمی و دبیـر همایـش(، محمدباقـر خراسـانی )مدیـر 
اجرایـی مجمـع عالـی حکمـت اسالمی و دبیـر اجرایـی 
همایـش(، گزارش‌هایـی ارائـه کردنـد. همایـش ملـی 
حکیـم طهـران بـه همـت مجمـع عالـی حکمـت اسالمی 
و همـکاری جمعـی از دسـتگاه‌های علمـی و فرهنگـی 
و اجرایـی کشـور، روزهـای پنجـم و ششـم اردیبهشـت 
 سـال جـاری بـه ترتیـب در تهـران و قـم برگـزار می‌شـود. 

۲( در پـی دیـدار جمعـی از فضالی حـوزه‌ علمیـه‌ قـم 
 )۱۳۸۲/۱۰/۲۹ انقالب اسالمی ) بـا رهبـر معظـم 
و تاکیـد معظم‌لـه بـر تشـکیل مجموعـه‌ای بـرای رشـد و 
تعمیـق جریـان علـوم عقلـی در حوزه‌هـای  و  ترویـج 
علمیـه، مجمـع عالـی حکمـت اسالمی از سـال ۱۳۸۴ 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرد و از فعالیت‌هـای آن می‌تـوان 
بـه تشـکیل گروه‌هـای علمـی، برگـزاری نشسـت‌هایی 
بـرای ارائـه‌ مطالـب نـو و نقـادی آنهـا، تجلیل و بزرگداشـت 
 بـزرگان علـوم عقلـی و احیـای آثـار آنهـا اشـاره کـرد. 

۳( علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
۴( آیت‌ا... عبدا... جوادی‌آملی

۵( آیت‌ا... محمدتقی مصباح‌یزدی
۶( آیت‌ا... جعفر سبحانی

۷( فیلسوف آلمانی
۸( در گـزارش رئیـس همایـش به این مطلب اشـاره شـد که 
حضـرات آیات جوادی‌آملی، مصباح‌یزدی و سـبحانی سـه 

ناظـر عالی این مجمع هسـتند.
۹( حکیم ملا محمدعلی هیدجی

۱۰( میدان
۱۱( آیت‌ا... میرزا محمدعلی شاه‌آبادی

۱۲( بیانـات در دیـدار بـا دسـت‌اندرکاران برگـزاری کنگـره‌ 
ملاصـدرا )۱۳۸۰/۹/۸(

۱۳( آیت‌ا... جوادی‌آملی
۱۴( حضـار بـه نـام تعـدادی دیگـر از فلاسـفه معاصـر 
 تهـران ازجملـه مرحـوم آسـیدکاظم عصـار اشـاره کردنـد. 
۱۵( حجت‌الاسالم والمسـلمین علی‌اکبـر صادقی‌رشـاد 
)رئیـس پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه‌ اسالمی(: بعضـی، 
می‌کننـد.  تهـران«  »مکتـب  بـه  تعبیـر  افـراد  ایـن   از 

۱۶( میرزا عبدا... و ملاعلی زنوزی

مروری بر تعاریف آکادمیک اسلام‌هراسی

مناقشه در اصطلاح

رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران همایش ملی حکیم طهران )مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی(:

جوان‌‌ها را به علوم عقلی دعوت کنید

یکی از علل اصلی عدم‌اجماع بر سر یک تعریف 

واحد، این بوده که اسلام‌هراسی عموما با اغراض و 

مقاصد سیاسی استعمال شده و کاربرد سیاسی آن بر 

کاربرد علمی غلبه داشته است، لکن طی سال‌های 

اخیر، درحال خارج ‌شدن از این قالب تحمیلی و 

راه‌یافتن به مباحث جدی علوم اجتماعی است
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عباس عیسی‌زاده     
کارشناس‌ارشد 

مدیریت رسانه      

در دوران جمهوری اسلامی علوم عقلی رونق گرفته است


